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  ملک خان  مکثی برسخنان 

  "ارمغان زندان "مقالۀدر

  

 ابن سينا بودم؛ از طريق راديو گامی که متعلم صنف ھشتم مکتببرای نخستين بار نام عبدالملک خان را ھن
  .کابل شنيدم که به اتھام کودتا عليه نظام شاھی دستگيرو بندی گرديده است

َقلعۀ کلخک«از آن پس ھروقتی که از ايستگاه  ُ دم می می ش) بس شھری(رتۀ چھار سوارسرويسدر آغازکا» ُ
 نشسته چای ميخورند و گفته  در روبروی مکتب تخنيک ثانویديدم که دو سه نفرپوليس در عقب دروازۀ خانه ای

مينقدر در آن زمان اطVعات ما شاگردان اطرافی از عبدالملک خان ھ .ميشد، آن خانه ازعبدالملک خان وزيرماليه است
ده شد که عبدالملک خان از شني باز دھه دموکراسی آغاز شد، تش  استعفا داد وسالھا بعد که داودخان ازصدار. ودب

از زندان بيرون نمی محاکمه وبجای او زندانی نشود، زاد شده ولی ميگويد تا کسی که او را به زندان انداخته، زندان آ
ينکه کودتای ثور رخ داد وھمگی زندانيان سياسی آزاد شدند، مگرملک خان دوباره اين سروصدا خاموش ماند تا ا! آيد

  .آزاد نگرديد، چرا ؟ ندانستيمبازھم 

 مثل نظامی انضباط و عبدالملک خان شخص پرکار وپرابتکار وطرفداردسپلين« :،نوشته استاکرم داکترعاصم
. بود خوانده مکتبی در را لوگر درسی در ًاحتماd کابل، به آمدن از قبل بود، نکرده خاص تحصيل چندان. بود خان داؤد

 خود شخصی تشبث به شد،او توانست دائر محاسبه کورس يک وقتيکه اما شد، استخبارات ادارۀ داخل اول درکابل
 توجه جلب سبب که بود داده را انجام کاری کدام خان عبدالملک و بود دفاع وزير خان داؤد وقت آن در. شود آن شامل
 يک از استفاده با خان ملک. کرد مقرر حربيه مکتب لوازم مدير حيث به را او که شکلی به شده بود، عدفا وزير

 پيدا زياد اعتبار خان داؤد نزد خان ملک زمان مرور به. نمود سپری ھم ترکيه در را تحصيل دوره يک مناسب فرصت
 صافی، جنگ ختم از بعد کمی و کرد تفويض ار اکماdت مسئوليت او به خان داؤد صافی درگرفت، جنگ وقتيکه و کرد

 عروج داکترکاظم،(».کرد مقرر اردو عينيات تفتيش رياست به را او بود، راضی کار در جديتش و خدمات از چون
  )٢٠١٥،افغان جرمن آنVينوافول ملک خان عبدالرحيمزی

از رجال دولتی وحتی بيشتر  برمی آيد که داودخان، خاطرعبدالملک خان را بيشتر ابوی ازنوشته ھای  جنرال
چنانکه ھنگام بر خورد ملکخان باجنرال عارف . ميخواست) وعضوخانوادۀ سلطنتی(جنرال عارف خان وزيردفاع از

 :نگاردجنرال ابوی مي. خان ، داودخان از ملک خان حمايت نمود  وعارف خان مجبور به استعفی از وزارت دفاع گرديد

 کابينه شامل دفاع وزارت به خان عارف و ماليه وزارت به خان ملک شد، صدراعظم خان داؤد محمد حينيکه«
 اعVن قسمی" سفربری "شد، خراب برخورد سرحد تا پاکستان و افغانستان بين که مناسبات بود ١٣٣٤ سال. شدند
 اردو اکمال معد نسبت ماليه وزير خان عبدالملک و دفاع وزير خان عارف جنرال بين تشنج، روابط رفع از بعد و گرديد
 مقرر خارج به سفير حيث به و ساخت استعفی به مجبور را خان عارف ماليه، وزير از خان حمايت داؤد و خورد برھم

  داکترکاظم، ھمان ( ».گرفت بدست خودش داشت، مفرط عشق آن به که را اردو امور خان داؤد بعد محمد به آن از. شد



 )مقاله

از او حمايت ميکرد وحرف ً جدا خوشش می آمد، بنابرکاری در وظيفه،  داودخان عادت داشت که وقتی ازکسی
 خود خطای شخص مورد اعتمادش را می ديد وآنگاه او را بخواری از گر اينکه ھيچکس را در بارۀ او نمی شنيد، م

  . اھميتی به او نميدادديگر خود ميراند و

، توجه وحسن نظر داودخان را بخود به موقع انجام دادن خدمتی  خان نيز از جمله اشخاصی بود که باملک 
عينيات وزارت دفاع وسپس  تفتيش تا رياست استخباراتی ت ابتدائی کتاباز يک با اين جلب توجه، وبود جلب کرده 

او را وخشنودی يت ئ سعی ميکردند تا رضازيردستان ملکخان.  کشور بسرعت باd رفتوزارت ماليه و وزارت اقتصاد
نودی داودخان تلقی ی ناخشخان از کسی به معناکنند، زيرا می دانستند که ناخوشنودی ملکاصل در امور محوله ح

  . قدرتمندی تباه کند ماموريت خود را با چنان وزير ينده خود وردد و بنابرين ھيچکسی آرزو نداشت، آميگ

زارت ھای ماليه و  قابل درک بود وھم درميان کارمندان ومجلس وزراءاين قدرت واعتبار ملک خان ھم در 
خيلی زود بخود غره شد  واين و انست تونبخوبی حفظ کرده اين اقتدار واعتبار را اما ملک خان . وزرات اقتصاد کشور

 سلطنت از ھم خواھد اگر او نباشد، داودخان ونظام  به او دست داد که اقتدار داودخان از برکت وجود اوست وذھنيت
  ؟!ونابودی قرارخواھد گرفت، وبنابرين رژيم به او ضرورت دارد، نه او به رژيمسقوط   پاشيد وکشور در سراشيبی 

اين .  ساخت  و بی پروابی اعتناخيلی  زود  )داودخان(تی بود که ملک خان را نسبت به ولی نعمتشچنين ذھني
زد که  می ھای دست به کاربی پروائی از آنجا بخوبی درک ميشود که ملکخان بدون مشورت با داودخان، خودسرانه 

درحالی که کدام تحصيVت عالی نداشت و بقول داکتر ملک خان . از صVحيت او منحيث وزير کابينه، باdتر بود
اکرم،يک دورۀ لوژستيک را به لطف سردارنعيم خان درترکيه خوانده بود، ودر وزارت دفاع در بخش تفتيش عينيات 

قتصاد وپVن گذاری نداشت،اما او بدون دستور صدراعظم ، کارميکرد ،وھيچگونه تحربه يا تخصصی  در عرصۀ ا
طرح  ًمثV به زيردستان تحصيل کرده خود دستورميداد . دست به کارھای می زد که از وظايف و صVحيت او باdتر بود

 يکرد، ضايع متخصص رااھل  وقت وانرژی زياد ً را آماده کنند که طبعا  اين کار اقتصادی وانکشافیبزرگ پروژه ھای 
ت آن طرح ھا ايازمحتوصدراعظم به اطVع عامه ميرسانيد،درحالی که سپس بدون استيذان حکومت،انجام آن را و

  ؟!می شنيد و تعجب ميکردطريق راديو ازخبرآن را و اطVعی نداشت 

 را از ملک خان جويا ميشد، جواب ھای سر به باd می  عدم مشورت واجازۀ حکومت وقتی علتداودخان 
واگر . ،که چنين راه و رسمی تا آنزمان  وتا امروز درافغانستان نه در ساحۀ نظامی ونه در ساحۀ ملکی رايج بودشنيد

ھمان جوابھا از سوی يک زيردستی به ملک خان داده ميشد، بدون ترديد ھماندم او را از کار برطرف ميکرد، اما داود 
 اداری را تحمل مينمود و ملک خان  فکر ميکرد که خان تمام جواب ھای خشن و دور از نزاکت سلسله مراتب 

  .رد  حق پرسش از وی را نداراعظم صد

درحالی که صدراعظم ميدانست که اقدامات ملک خان در عرصۀ پVن سازی قبل از وقت است و تحقق ھرپVن 
اخلی تھيه شده و ھرپروژۀ  انکشافی واقتصادی، ضرورت  به وجوه مالی کافی دارد واين وجوه کافی از منابع د

نميتواند و می بايد پيش از پيش  کمک کشورھای خارجی را در زمينه جلب کند ،زيرا ناکامی ھرپروژه بزرگ 
جاست که اقدامات خود ايناز  . اقتصادی، سبب بدنامی حکومت ميگردد  ومردم آنرا حمل به بيکفايتی حکومت ميکنند

 به عنوان نشانه ھا وعVيم نکردن به ھدايات شفائی داودخان،  وتوجه بدون استيذان صدراعظم ،سرانه وزيرماليه 
برخورد سلسله خودسريھا، جمع اين  .خان را کامل تر ميکردتمرد از دساتير حکومت ارزيابی ميگرديد ودوسيۀ ملک

ز  داودخان را نيز اھای تند وخشن ملک خان با ساير رجال واراکين دولتی که آزردگی وشکايت آنھا را سبب ميشد،
  . ملک خان دلسرد ونا اميد ساخته رفت

   :سيدقاسم رشتيا به چند مورد از برخوردھای تند ملکخان با رجال و اراکين ارشد دولتی اشاره ميکند

در بانک ملی يک مجلس داير گرديد تا راجع به تأسيس يک دستگاه قره قل که تمام خريد وفروش آن " 
 حيدرکه تازه از اروپا رسيده وبه حيث وزير اقتصاد مقررشده آقای عبدالروف. . . توسط حکومت اجرا شود

مداخله ی مستقيم حکومت در خريد وفروش پوست قره قل کار درست نبوده وھم به مفاد « : بود، گفت
. خودت برای من معلوم استی:  بر افروخته شده جواب داد دفعتا ًعبدالملک خان» .ميشود ]نه[حکومت تمام 

شايد مقصد از عبدالمجيد خان زابلی بوده .( حتی ميگويم که مرشدت ھم خائن است. مخودت را خوب ميشناس



عبدالروف حيدر با يک ژشت مخصوص به چوکی خود تکيه کرده دستھای ) . . . تبصره ی رشتيا ( باشد 
نان مان درک دارد ؟ عبدالملک خان گفت من : خود راروی بازوی چوکی گذاشت واز رئيس بانک پرسيد

 ١٠٨ص ." نان خوردن اينجا نيامده ام وازخود کارھای زياد دارم وبا عصبانيت از اتاق خارج شد  برای
  )خاطرات رشتيا

برخورد ھای با رسول جان رئيس ضبط احواdت ،سيدعبدالله وزير داخله ] ملکخان[  :رشتيا عVوه ميکند 
     .داده بودند جای   وجنرال عارف خان وزير دفاع داشته که ھرکدام کينه او را بردل

قای جمعه حبيب نايب خيل برايم حکايت نمود که پدر ايشان مرحوم حبيب الله خان رئيس ديوان صدارت که آ
از دوستان ملک خان بود؛ در خVل برشمردن خصايل ملک خان از پيشامد او دربرابر سردار محمد نعيم 

يکی از خوانين کھدامن ، چند تن از دردعوت : رئيس ديوان صدارت گفته بود .  حکايت نموده بود   خان
او در ھمان جای . وقتی ملک خان وارد شد، ھمه به پای برخاستند . وزرا ورئسا شرکت نموده بودند

ھمه از جای برخاستند ، . دقايق بعدترسردارنعيم خان رسيد . مخصوص وزرای مھمان رفت ونشست
 وبا  حظه با اکراه از جای تکانی خورددر آخرين ل. مگرملک خان تا لحظات آخر ھمچنان نشسته بود

روزديگرکه اين موضوع را به او يادآوری نمودم . ھمه متوجه اين برخورد اوبودند. سرداردست داد
   ».ودوستانه ومVمت گونه پرسيدم که وزير صاحب چرا چنين کرديد؟ در جواب گفت، ھمان طور درست است

  

تاده بود تا مسأله ی غله وتمام دفاتر رياست کوپراتيف را  ملک خان ھيأتی را به رياست کوپراتيف فرس-«
اين خيانت بزرگ است که درغله يی که برای عسکر داده " اعضای ھيأت گفته بودند که . تفتيش نمايند

از طرف . . . ُميشود در فی سير گندم يک خـرد ناپاکی مجرا داده شود و در غله ی شما يک پاو فی سير
به . م توزيع می کنيد نه آرد واگر آرد ھم بدھيد سنگ وخاک آن را دور نمی کنيدديگر شما به عسکر گند

رياست کوپراتيف که آن ھنگام به عھده ی سيد محمدقاسم ." ھمی سبب آرد عسکری پر ازخاک وسنگ است
رشتيا آرزو ميکند تا از  . اونارضياتی خويش را به گوش شاه وسردار نعيم خان ميرساندخان رشتيا بود، 

  ».مکاری با ملک خان رھايی بيابد و زيردست سردار نعيم خان کار کندھ

  ) ١١٥- ١٠٥ص(بحوالۀ خاطرات سياسی رشتيا،(» ٢٠٠٩کودتاھا درافغانستان،کابل ناته، نومبر«:نصيرمھرين:رک(

 را ش نعيم خان وزيران کابينه ختم نميشد، بلکه صدراعظم و معاون تنھا به وآزردگی ھا از ملکخاننارضايتی
زيرا ملک خان، پس از آنکه معاش اعزازی وابستگان سلطنت را قطع . سرايت کرد تا ارگ شاھی در نورديد و نيز

که عبدالمجيدخان زابلی (افزون برآن بانک ملی را . ين ومشخص کندميخواست بوديجۀ دربارشاھی را نيز معنمود ، 
ھريک از اين کارھا، . تحت قيموميت خود در آورد، نيز )آنرا با حمايت وتشويق سردار ھاشم خان ايجاد کرده بود

   .نسبت به ملک خان برانگيزددستگاه سلطنت را خشم ميتوانست 

با توجه به کنشھا واکنش ھای بوجود آمده در برابر ملکخان، ميتوان گفت که ملکخان اگرمرد ھوشيار و با 
وعVوه برمخالفين . خود را بيش وبيشتر ميکردتدبيری می بود، نمی بايد با اتخاذ سلوک تند ومغرورانه، مخالفين 

زابلی ومارشال شاه وليخان وسردارعبدالولی وجنرال عارف خان :بيرون دربار، با وابستگان دربار و بانک ملی ازقبيل
 يک نقص بزرگ ديگر ھم ھا،کمی وکاستيدرکناراين ھمه . نمی افتاددر وسردار نعيم خان خان و رئيس ضبط احواdت 

 بود که حتا پروای  داودخان را نيز نميکرد و در موارد بسيار مھم از غرور وخود محورپنداریداشت، و آن ملک خان 
حاdنکه ھمه ميدانستند که منشاء قدرت ملک خان، داودخان صدراعظم وی اجازه نميگرفت وبا اومشورت نميکرد،

  .حرفش عمل نمايدجود نخواھد داشت که بر زيردستی  وکشور است و اگر داودخان ، دست از حمايت وی بگيرد، ديگ

  

  : ملک خان  در برابر داودخان" نمائیخودمحور"چند نمونه از 

نگاشته و از سوی پسرش بھاول عبدالرحيمزی در پورتال » ارمغان زندان«ملک خان در خاطرات خود که زيرعنوان 
 از گرديدم ّملي اقتصاد وزارت امور متصدي )١٣٣٣(بعد سال در وقتيكه « :افغان جرمن آنVين به نشررسيده ،مينويسد

 قبل بودم، آن فكر در پيش از كه را اقتصادي پVن تنظيم و طرح كرده،مسئله حاصل عبرت درس مالي پVن ماندن معوق
 ، سابقه بي و خطير امر يک چنين در يا و برسانم وزراء كابينه ديگر dاقل يا و شاه و صدراعظم اطVع به آنكه از



 دست در كه مالي پVن پروژۀ ھمان استناد نمايم، به اخذ را سلطنت مقام فرمان كم، دست يا و كابينه موافقت و تصويب
 .كردم را عرفاني و اجتماعي اقتصادي، انكشاف پVن يک طرح ارادة داشتم،

 و ياقتصاد مختلفه شقوق در ھايي كميته به ساخته، جمع را خبره اھل و اقتصادي متخصصين اي عده فلھذا
 وظايف آنھا به ازينطريق و ھا سؤال اقتصادي، پVن مختلف ھاي بخش تنظيم جھت آنھا از يک ھر نموده، به جدا مالي
 داير نيز را مطبوعاتي كنفرانس ھمچنان.ميرسيد اقتصادي مختلف شق ھفت به ھا اين كميته تعداد. دادم را سازي پVن

 .رسانيدم نيز عام مVء به روز ھمان در ازينطريق را متذكره كار جريان نموده،

 نعيم محمد سردار و صدراعظم داودخان محمد سردار بر ًخاصتا و ًكV شاھي خاندان يا قدرت ارباب بر اينكارم
 .خوردند تكان العاده فوق و شد واقع مشكل خيلي وبرادرش معاون خان

 روز جشنوارۀ مناسبت به ديسعو عربستان سفارت در كه ) ١٣٣٣ عقرب ٣ روز( ھمان روز شام به چنانچه
 با تعارف بعد سفارت سالن به عندالورود صدراعظم داودخان محمد سردار. بوديم شده جمع عربستان سعودي ملي

! صاحب وزير" :گفت چنين من به پرسي احوال از بعد. آمد من نزدً رأسا گذاشته را ھمه مدعوين سفارت آن سفيركبير
 در چرا" :گفت وي! بلي: گفتم جوابش به من "؟سازي می اقتصادي پVن اخودتآي. شنيدم اعVنی عجيبت شام ھمين

 كنم؟ مراجعه شما به كار ھر در چرا من. است من كار اين":گفتم ]برايش[بھش من "نكردي؟ مصلحت من با مورد اين
 مشورت بدون چگونه بزرگي بس و سابقه بي چنين كار در آيا دھي؟ مي من به كه جوابست چه اين آخر " :گفت او

 "كني؟ مي اقدام من

: گفت چنين باز كرده گوش كمتر من ]؟[علمي و ]؟[منطقي ھاي ادله اين ھمة به داودخان محمد سردار«
 براي وقت ھمه كه ھايي جلسه آن در باز و ساختند اينكار براي كه عريضي آن تشكيVت ھمة با گذشته ھاي حكومت“

 گستردند، مي دولت اين خزاين وجوه از افغاني ھزارھا مخارج به ھم وان نعمتخ ھفت و گرديد مي داير امر اين مذاكره
 را اينكار نتوانست نخواھي وجه ھيچ به تو! گرديدند مواجه ناكامي مطلق با بلكه نتوانستند، كرده ھيچ آنكه نه سرانجام

 ”!ازبس باطل را خود اعVن سابق ديگر، اعVن وسيلة بهً فورا اينررو از! برساني سر به

   به ام، يازيده دست من كارھايكه در باشد، شده ثابت برايتان شما، و ما ھمكاري طول در: گفتم جوابش به من

 .شد خواھد رسانيده سر به تعالي انشاالله ھم اينكار. ام رسانيده سر به توانا آنرا خداي فضل

 دستور من به دانسته، ناشنيده باز امر دdيل ھمه كه شد مي ديده متأثر عمل ازين درجة به صدراعظم داودخان
 كاررا چنين اين امكان وقت درين“ : افزود او. سازم باطل را خود سازي پVن اعVن ديگر، اعVن يک از طريق تا داد،
 )بخش سوم مقاله ارمغان زندان(».ومقدورات ماست پروگرام از دور

 را خود مستمند و بيچاره مردم جانب وقتدرين من« :نمونه ديگراز بلندپروازی ھای ملک خان که مينويسد
 وزارت “مھم پست دو اين به توانم نمي چنين شرايط در من“: گفتم قاطع طور به وَ جدا محمدداودخان سردار به گرفته
 صVحيت حيطة در که آنچه به! گذاريد  نمي كار به مرا شما زيرا نمايم، وظيفه ادامه ”ّملي اقتصاد وزارت “و ”ماليات

 مرا و كنيد مي بپردازم، مداخله آن انكشاف و بودجه توازن به بايد روز اقتصادي بحراني وضع ايجاب روي و است من
 مستعفي دانسته، ھا پست ازين مرا لحظه ھمين از بنابرين. مانيد نمي مھم بس وظيفه چنين يک در عمل ابتكار به

 !كنيد نشر من امروزۀ اعVن نسخ به ديگري اعVن وي بوسيله باز و برگزينيد را ديگر كسي من بجاي

 معطلي بV. شد متغير زياد ھراس از اش چھره كه، داد تكان چنان را وي استعفا، تھديد خاصتا من اظھارت اين
 دوستانه مشورت ]برايت[بھت من. نشو آزرده“ : نمود اظھار كرده پيش من چانه به دست و گرديده من نزديک به

   ”.شد خواھد كارھايت مانع ديگري نه و من نه. كن عمل ميخواھي چنانكه رفتي،آنرا نپذي وقتيكه كردم، پيش

  :تبصره

 ونابودی آن رژيم را من ندانستم که ملک خان از کدام مکتب فکری پيروی ميکرد؟آيا او يک عنصر چپی بود
 يک اود؟ آيا ؟ آگر چپی بود، چرا با داودخان که ستون فقرات رژيم سلطنت شمرده ميشد،ھمکاری ميکرميخواست

 چرا با اگر چنين بود،عنصر ملی راديکال بود و بخاطر نجات مردم از فقر وبيچاره گی ودر بدری مبارزه ميکرد،
تحت رھبری ميرغ5م ) مشروطيت سوم(»وطن«تحت رھبری محمودی و يا » خلق«نھضت ھای روشنفکرانۀ 

يير رژيم فعاليت نميکرد؟ و اگريک عنصر اخوانی محمدغبار نپيوسته بود و يکجا با نھضت ھای روشنفکرانه برای تغ
بود، چرا ھيچگاھی برای استقرار يک رژيم اس5می بجای رژيم شاھی سخنی برزبان نياورد؟ پس معلوم است که او 



يک عنصر اخوانی نيز نبود ، بنابرين آنھايی که ت5ش ميکنند تا از ملکخان يک چھرۀ سياسی انق5بی وضد سلطنتی 
 می بايد، قبل از ھرچيز ديگر، طرز تفکر او را روشن نمايند و برای خواننده تصريح کنند که ملک خان، ترسيم کنند،

دارای چی افکار وانديشه ھايی بود که در پرتو آن انديشه ھا، ميخواست مردم را از زير سلطۀ يک رژيم کھنه و 
 تادندان مسلح رھائی ببخشد وچه نظامی را ميخواست روی کار آورد؟

ام ملکخان عبدالرحيمزی در دھه پنجاه مي5دی وبعد از آن، نه کدام حزبی وجود داشت ونه کدام مکتب بن
فکری،پس اين ادعاھا که او برای نجات مردم فقير افغانستان از چنگ استبداد سلطنت ،فعاليت ميکرده است، وبه 

غبار وده ھا آقای يی را اگر اقای محمودی وچنين ادعا. گناه ھمين افکار زندانی وشکنجه شده است ، پذيرفتنی نيست 
به نظرميرسد تا ادعای وپذيرفتنی ، بکنند، بيشتر منطقی ھا ديدندتن از پيروان شان که در زندان افتادند وشکنجه 

  .ملکخان

 اجازه اخذ بدون من  .آمد وجود به عجيبی صحنه يا درامه پVن مذاکره روز در«:ملکخان باز مينويسد
 به خود با ، ميرسيد نفر چھل به آنھا وتعداد بودند کرده کار پVن احضار که در را متخصصين آن ھمه صدراعظم،

 علی که سالون آن به اعظم صدر عندالورد . بودم نموده صف ايستاده يک به ساخته، داخل وزراء عالی مجلس سالون
 مذاکره مورد را پVن امروز ميخواھم که مگفت نموده و معرفی ايشانرا ميامدند، يکجا خود معاون و برادر با اdکثر
 پVن ترتيب و تنظيم در که خدمت بزرگی به نسبت نيز کشور صديق خدمتگذاران اينعده برين بنا . دھم قرار کابينه
 جواب وزيران به پرسش خود تخصص مورد در يک ھر تا باشند، حاضر پVن مذاکره حين در بايست ، اند نموده

   .رفت خويش کرسی سوی بعدأ ، نمود تعارف اوشان با الظاھر لیع اعظم صدر . بگويند

  

 :تبصره

آيا صالون مجلس وزراء مگر کاروانسرای مسافران بود که ھرکس بتواند وارد آن بقول يکی از خوانندگان،
 نفرکارمند متخصص ، وارد صالون مجلس ٢١ملک خان چرا بدون استيذان صدراعظم با  بشود وجا خوش نمايد؟

 گرديده بود و انتظار استقبال از سوی صدراعظم کشور را داشت ؟ صالون مجلس وزراء ميدان ورزشی ويا وزراء
ًبود که ملک خان اين ھمه مامورين دولت را با خود برای چک چک کردن برده بود؟ ملک خان اساسا ھم نبزکشی 

 تائيد آنرا از مجلس وزراء بگيرد؟  روزتا در آنکرده بود ناجازۀ تدوين پVن انکشافی را از صدراعظم کشور حاصل 
اين کار او مطلع گرديد،عدم موافقت خود را  وقتی که از) داودخان(ملک خان خود بارھا تذکر ميدھد که صدراعظم 

 اما ملک خان به ».ومقدورات ماست پروگرام از دور كار چنين اين امكان وقت درين «:دريک جمله به اوچنين گفت
آيا .و وقت وانرژی  اھل تخصص را  دراين راه ضايع کرد.  وبکار خود ادامه دادقعی نگذاشتاين گفتۀ صدراعظم و

 ميخواست، بود که ھرچه دلشملکخان وزارت ماليه وکارمندان عرصه ھای پVن گذاری، ملکيت شخصی آقای  مگر
رای چی منظوری  طرح وتدوين  و ب اين ھمه پVن و پروژه  بدستورکدام مقام کهه نتواندديپرسآنجام دھد وکسی از وی 

  شده است؟

 آياحتی اگراز بحث برجنبه ھای نورمال روند پVن سازی ھم بگذريم، اين سوال در ذھن من خلق ميشود که 
نسخه اگر بود چرا بحث برمحتوای پVن انکشافی کشور در اجندای کاری مجلس وزراء ،در ھمان روز شامل بود؟ و

ھمينکه نشده باشد، روند کار رعايت درصورتی که اين حال ؟ نبود قرار گرفته ًھای پVن قبV در دسترس وزراء
 .، خدای خود را بايد شکرکند را با غضب از صالون مجلس وزراء اخراج نکرده استصدراعظم، ملکخان وھمراھانش

 سکوتخان  نعيم محمد معاونش و اعظم صدر خان داود محمد سردار اينوقت در«:ملک خان در ادامه مينويسد
  :گفتم جوابشان به من چه؟ پVن که پرسيد، من از بگذارند قرائت برای را پVن آنکه از پيش شکستانده، را

 اھل و متخصصين عده اين کمک به سال يکنيم از کمتر مدت را در عرفانی و ،اجتماعی اقتصادی انکشاف پVن
 برای قانونی مراحل طی جھت اينک آن وتأييد یاقتصاد کميسيون غرور و تدقيق بعد و کرديم تدوين و خبره تنظيم

 پارلمان به کابينه تصويب و تحقيق از بعد تا ميشود، قرائت مجلس اين در وزرا ھيئت وتصويب مجلس تدقيق
   !گردد کشورتقديم

  :تبصره 

يک کارساده وبسيط و از صVحيت يک وزيراست؟ آيا » پVن انکشاف اقتصادی،اجتماعی وعرفانی«آيا 
وزارت زراعت ،در ساحات جنگVت وباغداری، يا مالداری ويا تحقيقات زراعتی ويا ً:يه فھميده ميتواند که مثVوزيرمال



کوپراتيفی ھای دھقانی و ترويج وتعميم تخم ھای اصVح شده چه در عرصۀ زراعت وچه  در عرصۀ باغداری و 
د؟ و آيا برای حفظ محصوdت زراعتی ومالداری به مالداری وغيره  به کدام چيزھا و وسايل وچه تعداد پرسونل نياز دار

چه انواع ادويه جات ضد افات نباتی ويا مالداری ضرورت دارد؟ آيا  ميتواند آن امکانات را برای بھبود امور زراعت 
پس ضرورت پVن گذاری وپيش بينی ھای انکشاف ورشد ! وآبياری بدرستی پيش بينی وفراھم کند؟ بدون ترديد، نه

راعت وآبياری واحداث بند وانھار ويا اصVح  مالداری  وتعميم نسلھای اصVح شده حيوانات ونباتات و مسايل ز
انکشاف زراعت عصری وغيره امور مربوطه را خود وزارات زراعت ، بھتر وخوبتر ميتواند درک کند ووسايل 

ليه فقط وجوه مالی ھر پروژه را ربع رسيدن به اھداف خود را پيش بينی وپيشنھادکنند، نه وزارت ماليه، وزارات ما
  . وار بدسترس وزارت مربوطه ميرساند، نه اينکه ھم  کوزه وھم کوزه گر و ھم گل کوزه باشد

بدون ترديد آقای فروغ که تمام عمر کاری خود را در امور پVن سازی با وزارت خانه ھا در ھردو دورۀ قدرت 
ن دراين نظرموافق خواھند بود،که  داودخان ميدانسته است که ملک خان پا از مندی داودخان سپری کرده اند، با م

 Vن را درک کرده نميتواند ،به ھمين خاطر،خواسته اصVت وضروريات تحقق يک پVحيت خود فراتر نھاده و مشکVًص

  .ه استموضوع پVن را مورد بحث قرار ندھد، اما ملکخان موضوع را تا سرحد يک مسئلۀ شخصی جدی گرفت

 صدای با ، داده قرار ناشنيده و ناديده را توضيحات آن ھمه)نعيم و داود(برادر دو اين«:ملکخان ادامه ميدھد
 با را مجلس ميز شدت به ، داده دست از را نرمش من که بود وقت ھمين کدام غرضي؟ برای و پVن کدام: گفتند تر بلند

 موجب اکنون که درآورده بوضعی را ما کشور واحتياج پسمانی ، مردموبيروزگاری  فقر : آوردم بر فرياد کوبيده دست
 وفور به درخودکشور سرمايه، صرف و سعی با آن چيزھای که بخاطر  .ايم گرديده بيگانه و خود از ھر لعن و طعن
 و دھيم يانپا ھارا پسمانی و ھا بدبختی اينھمه ماست که بر . است دراز جا ھر به ما تکدی دست ميتواند، شده توليد

 اين رفع برای من ندھيم؟ را ترک مھم ھای پست اين چرا پس ، نميتوانيم داده انجام را ھا اينکار اص� اگر باز
 را اينکار انجام در آنوقت شما . شدم انکشافی پVن يک طرح پی در پيش سال يکنيم از حکومت و کابينه مسئوليتھای

 که، اطمينان دادم بشما يکسو از من اما! کنم نظر صرف اينکار از که، ديددا دستور من به و ميدانستيد ممکنات نا از
  » !کنم نظر صرف آن اجرای از نميتوانم ومن ميرسد بسر اينکار تعالی انشاالله

  :تبصره 

با شناختی که از خوی وخصلت ودسپلين داودخان بگوش ھريک از ما رسيده است، آيا قابل ! خوانندۀ عزيز
ی بتواند باعصبيت برميز مجلس کابينۀ داودخان بکوبد وصدراعظم وھيئت وزراء را مخاطب قرار باور است که وزير

وآيا دوادخان صدراعظم و ! داده بگويد که يا شما پVن ھای مرا بپذيريد ويا اينکه از وظايف خود استعفا بدھيد؟
 وزير کابينه ميدادند؟ واگر داده برادرش نعيم خان معاون صدارت ووزيرخارجه اجازۀ چنين گستاخی ای  را به يک

باشند،چگونه ميتوان در مورد آنھا الفاظ ديکتاتور ومستبد را بکار برد ؟ من فکر ميکنم که چنين اعتراضی وچنين 
از مجلس سخنانی اگر از سوی يک وزير حتی به حامدکرزی ھم متوجه ميشد، خيلی امکان داشت که کرزی او را 

بر برطرفی او را از رسانه ھای دولتی پخش نمايد تا ديگر وزيران حدود وظايف ب خوزراء خارج کند و ھمان ش
اما ديده ميشود که نه داودخان به عنوان صدراعظم .وصVحيت خود را بدانند ومرتکب چنين حرکت گستاخانه نشوند

! خان نشده اندونه برادرش نعيم خان  به حيث معاون و وزيرامورخارجه، ھيچ کدام مانع سخنرانی و دdيل ملک 
در برابراين حرکت ملک خان !) که ديگران او را شخصی ديکتاتورميخوانند(نميدانم اين تحمل وشکيبائی داودخان را

  چی بايد ناميد؟ احترام گزاردن به وزير ماليه يا تحمل به حساب  عدم درک نزاکت مجلس از سوی وزير صاحب؟

زيادی نسبت  به اين شخص داشتم، اما با خواندن خاطراتش من تا قبل از مطالعه خاطرات ملک خان، احترام 
وديدن سخنان تند  واحساساتی  که از زبان او به وزراء وديگراراکين دولت گفته شده،ونيز برخورد سبک او با 
سردارنعيم خان،معاون صدارت که آمر ملکخان شمرده ميشد، در يکی از مجالس خصوصی و ھمچنان جواب ھای تند 

کسی که او را از گوشۀ بدنام استخبارات باd کشيد وبرکاخ عزت وقدرت ( به شخص صدراعظم داودخانونا مناسب
، چه درپاسخ سوال داودخان در تنھائی وچی در مجلس رسمی وزراء، آن خوش بينی واحترام )وزارت ماليه قرار داد

من اين خاطرات را نمی ديدم تا به ، کاش "نام رستم به از رستم "مرا زايل ساخت واين درک به من دست داد که 
ماھيت وکرکتر اصلی ملک خان آشنا نمی شدم ، اما اکنون اين منطق در ذھنم تقويت می يابد که مقام وزارت  در آن 
زمان باdتر از فھم کاری ملک خان بود واگراو تدبيرودرايت وزارت کردن را ميداشت، ھرگز دست به چنين کارھايی 

  .نمی زد



 از مرا كه آن بود داد،  من به نادري آل كه پاداشي.... «: مينويسدش چھارم مقالۀ ارمغان زندان بخملکخان در
 دسته چندين مراقبت زير برادرانم و من خانه و شديم ترور  ام خانواده افراد حتي ھمكارانم، عده يک با و برداشت صحنه

 از فرزندانم و مبدل محبس يك به ما خانۀ كامل سال پنج    .شد داده قرار »استخباراتي ھای پوسته و عسكر پوليس،«
 فاقد ھمچنان و مرطوب و مقفل ھاي اطاق و تاريك ھاي دخمه  در سال ٢٢ از بيش خودم. گرديدند محروم ملي معارف
  )مقاله ارمغان زندان٤بخش (  ».بودم سياسي حبس مجرد طور به آزاد ھواي

   :تبصره

  اقتصادی بخاطر نجات مردم ازفقر وگرسنگی، به معنای مبارزه با دولت فکر ميکنم که تذکر ازطرح پ5ن ھای 

و رژيم برسراقتدار نيست و دولت ھم او را بخاطر اينکه يک عنصر انق5بی وخطرناک برای رژيم بوده باشد، برطرف 
 تند او با عملکرد ھای ناشيانه وخود سرانه و تکبر وغروربيجا  وبرخورد :به برداشت من. و زندانی نساخته بود

اراکين دولت از وزير تا صدراعظم و وابستگان دربار، وی را از سرير اقتداراعطا شده بزيرکشيد و درکنج زندان 
  . انداخت تا درس عبرتی به ديگر دست پروردگان رژيم سلطنت باشد

ت، چنانکه واما ھدف ملک خان از ھمان آغاز کار،رسيدن به جاه ومقام بوده در دستگاه دولت شاھی بوده اس
را که بدنام ترين وترس آفرين اداره در تشکي5ت کشور ) ضبط احواJت( در آغاز کارش کتابت درادارۀ  استخبارات 

و دراثر فعاليت ھای استخباراتی خود توانست توجه داودخان  وزيردفاع را نسبت به خود جلب . ميباشد،پذيرفته است
از آن ببعد ملکخان ديگر دھليز . ی را در بدل خدمتش به او پاداش دادځنمايد وداودخان ھم مديريت لوازم  حربی شون

چوکی ومقام را پيدا کرد و ديری نگذشت که در وزارت دفاع  و زيرنظر داودخان به رسيدن به تقرب به داودخان و
 شد کار پرص5حيت تری ارتقا يافت وسپس در دوران جنگ صافی به حيث رئيس تفتيش عينيات وزارت دفاع مقرر

. وھمينکه داودخان به کرسی صدارات قرارگرفت، ملکخان نيز به حيث  وزيرماليه در کابينۀ داودخان ارتقاء يافت
 ارباب قدرت را داشته است کيسۀ پراز پول وزارت ماليه در تمام دوران س5طين واميران وشاھان افغانستان،حيثيت 

 قابل اعتماد شاه يا صدراعظم گماشته ميشد و چون براسرار و به ھمين خاطر وزير آن بايد از ميان افراد واشخاص
می نشست و در باريان به او به شاه اشراف داشت، درمجالس عمومی ھمواره نزديک سوء استفاده ارباب اقتدار 
ملک خان ھم از چنين قدر ومنزلتی برخوردار شد، ولی خيلی زود خود را گم کرد واين . چشم قدر واعتنا مينگريستند

 که اگر او در وزارات ماليه نباشد، سلطنت سقوط ميکند، بنابرين خود را برتر وبيشتر  دادور به او دستتص
بنابرين ملکخان . وقدرتمندتر از ديگر وزراء وحتی برتر ازکسی تصورميکرد که او را به اين جاه ومقام رسانده بود

 يا صدراعظم، واگر برادرصدراعظم می بود ويا درمقام وزارت ماليه با ھرکس روبرو ميگرديد، اگر وزير می بود
را ھم نداشت وفکر سلوک خود تند وخشن خود، آنھا را از خود آزرده ميساخت و پروای اص5ح سخنان دامادشاه ،با 

زندان  وی را از اوج قدرت به حضيض ذلت در ميکرد او کار درستی را انجام داده است، ھمين سلوک وبرخورد او،
  . ل از عمر عزيزش را در کنج زندان به ھدر داد  سا٢٢انداخت و

می بود و قدرت تحليل اوضاع سياسی زمان خود را ميداشت ، ھوشياری ملک خان اگر سياستمداری  دراک و 
می بايد ھنگامی که چانس رھائی از زندان برايش ميسر شده بود، مثل ساير زندانيان سياسی متھم  به کودتای ملک 

ميرعلی اصغر شعاع، ميرعلی احمدشامل، مھدی ظفر، خواجه خليل T فرقه مشر، خواجه عبدT نگ ، از قبيل آصف آھ(خان

، زندان را ترک ميگفت ودر بيرون از )احمد، حاجی عبدالخالق خان، نادرشاه، ملک عبدالغفار، ھ5ل الدين بدری وغيره
گوش مردم ميرسانيد،مگر اوبجای اين کار، شرط زندان اتھام کودتا عليه خود را از طريق مطبوعات ترديد ميکرد وب

ملک خان با اين کار خود در واقع خود . گذاشت که تا زمانی که داودخان محاکمه نگردد، او از زندان بيرون نمی آيد
واين امر نشان ميدھد که  او حتی بعد از کنار رفتن . وخانوادۀ خود را بازھم شکنجه داد، نه رژيم برسر اقتدار را

، بازھم به اين درک نرسيده بود که درافغانستان سرک5فۀ عدالت مفقود روی کار آمدن داکتر محمديوسفب خان وداود
  .است وھيچکس نميتواند اشخاص و افراد  قدرتمند را محاکمه کند

 اين اقبال ستارۀ« :ميگويدنقل کنم که   راداکترسيد عبدالله کاظمميخواھم اين پرگراف جامع در اينجا 
 باصVحيت شخصيت سومين و مقتدر وزير يک حيث به ًدفعتا عادی مقام يک از ھمانطوريکه )ملک خان(شخصيت

 راه سرعت ھمان به افتاد، سر زبانھا اش دبدبه و نام که کرد عروج يکدم خان داؤد محمد شھيد صدارت دورۀ در کامل
 صVبت عمراين. برد بسر زندان کنج در رازد سالھای و گرديد پديد نا قدرت از حبابی مثل و گرفت پيش در را افول

  )عروج وافول ستارۀ عبدالملکخان عبدالرحيمزی(».کرد دوام سال ٤  فقط ختم تا شروع از قدرت



  :خان  ملک بودی درنا سردارولی نقش 

   ولی داماده شاه، نشان ميدھند سردارکه چکيده  فرونکاتی   ارشد نظامی وملکی ھمکار داودخان، قلم رجالاز

دوسيۀ کودتا برای جعل کردن با داشته وموثر نقش  ،ن ملک خانزمينه ھای بزيرکشدن وزندانی نمودر فراھم کردن د
ت فقط حکومصادرکند وعنوانی حکومت ملک خان را حبس  ار کرده بود تا فرمان برطرفی و شاه را وادملک خان،

ًرھائی ملک خان شخصا تصميم  نکرد تا برای ارادهھيچگاه شاه اگرغير زاين بود، چرا و دستور شاه را اجرا کرد

 بگيرد؟

 عبدالملک ١٣٣٦ سرطان ١٦به«:داکتر حسن شرق، درکتاب خود در موردعلت دستگيری ملک خان مينويسد
 دسيسه توسط دستگير وحبس ميشوند وگفته ھا اين بود که) کودتا( خان وزيرماليه، به جرم برانداختن نظام شاھی

،چاپ پشاور، ٧٢تاسيس وتخريب اولين جمھوری در افغانستان،ص ( ».ه کشف شده استسردار عبدالولی دامادشا
  )تاريخ چاپ ؟

داؤد  «: به اين نتيجه ميرسد که ،ملک خانعروج وافول  کاظم در مقالت تحقيقی خود دربارۀ سيد عبدTداکتر
 موقعيکه بين محمد عارف خان خان تا حد توان در طول سالھا از ملک خان در مقابل مخالفانش دفاع کرده و حتی

وزير دفاع و ملک خان وزير ماليه يعنی دو دوست و ھمکار نزديکش اخت5ف نظر پيدا شد، محمد داؤد خان از ملک 
ولی سرانجام فشار ھا چه از طريق تفتين و توطئه و چه . خان حمايت کرد و استعفی عارف خان را قبول نمود

 در موقفی قرار داد که مجبور شد ملک خان را از مقام براندازد و سپس زندانی استوار بر بعضی حقايق، داؤد خان را
شايد کمتر کسی تاحال فکر کرده باشد که نقش اعليحضرت محمد ظاھر شاه و اطرافيان شان درآوردن فشار بر . کند

 سازد تا ديگر کسی داؤد خان اثر جدی داشته است تا ملک خان را به نحوی از اريکۀ قدرت پائين کند و گوشه نشين
  : ذيله شودلينکددي(» .به سراغش نرود

 )abdurrahimzai_malek_sa_kazem/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http٤pdf.(  
  

از "نقش سردار عبدالولی در راه اندازی شايعۀ کودتای ملک خان"خويش زيرعنوان  مقالهدرھم کاظم داکتر 
به لندن رفته ] پوھنيار[ م وقتيکه اينجانب ١٩٨٧در« :قول سيد مسعود پوھنيار روايت ميکند که او نوشته است

از او پرسيدم که . ن آمدرا ديدم، دربين صحبت سخن از ملک خان بميا) پسرسردارنعيم خان(سردار محمد عزيز نعيم 
يک روز او ھم از کاکای خود سردار : موصوف گفت. راجع به آن چه اطVع دارد که حقيقت مسئله حبس او چه بود

محمد داؤد پرسيد که زندانی شدن ملک خان چه علت داشت؟ کاکايش بجواب گفته که او نيز چيزی در آن باره نميداند، 
برايم گفت که او را ) شاه سابق(برگشت، يک روز خسرت  ) ١٩٥٦( ريکااما ھمينکه ملک خان از مسافرت ام

  )٢٢، ص ٢مأخذ شماره (» .محبوس کنيد

. الف«داکتر کاظم برای دريافت حقايق وپيداکردن نقش پای سردارولی در دستگيری عبدالملک خان،از قول 
به منظور جلب کمک ھای .. .عبدالملک«:چنين می نويسد." ب.ج.داؤد خان در چنگال ک"ھارون مؤلف کتاب 

با عودت ازاين سفر،جگرن سيدکريم به سردار عبدالولی راپور . خارجی، اولين مسافرت را به اياdت متحده انجام داد
. داد که جنرال خواجه خليل قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد دارد برھبری وزير عبدالملک دست به يک کودتا بزند

سيدکريم و سردار ولی ھر دو در ھمين فرقه ايفای ظيفه . بود" قلعۀ جنگی"ر به خليل قوماندان فرقه ھشت مشھو
ميکردند و فرقۀ ھشت در آنزمان در داخل شھر کابل در نزديکی ارگ در منطقۀ قرار داشت که اينک بنام وزيراکبر خان 

: « .  دفاع نيز بود، سپرده شدکه وزير[ داؤد خان]گفته ميشود راپور کودتا بVفاصله به صدراعظم ....مينه ياد ميشود
به . ھارون می افزايد که حرکات و سکنات زندگی يوميۀ افراد مظنون تحت نظارت رياست ضبط احواdت قرار داده شد

تمامی حرکات و رفت و آمد و ديد وا ديد وزير و خليل . سيدکريم وظيفه دادھشد تا ديگران را مورد تعقيب قرار دھد
در آنزمان پادشاه، اعضای خانواده اش . ًر حاليکه اصV اين مVقاتھا بی ضرر و بی آdيش بودد.تحت تعقيب قرار داشت

براساس راپور، . و مامورين عاليرتبه ملکی و لشکری نماز عيد را باھم در مسجد جامع عيد گاه برگزار ميکردند
و سائر مامورين عاليرتبه مورد حمله پادشاه با اعضای خانواده اش . عمليات کودتا پس از ادای نماز آغاز ميگرديد

روز به اصطVح کودتا . اين گزارشھا برای اثبات اتھام کافی شمرده شدند. قرار گرفته شده، رژيمی جديد اعVم ميگرديد
  ».ًلذا احتياطا کودتا بايد قبل از اجراء و اقدام خنثی گردانيده می شد. نيز نزديک شد



وزيرعبدالملک خان رھبر و سمبول کودتا و خواجه خليل ] دراين کودتا[ ، آنچه در اکثر کودتا ھا معمول است «
مھدی ظفر .بدليل آنکه قوماندان يک قطعۀ مقتدر و تقويه شده بود، به حيث رھبر عمليات در نظر گرفته شده بودند

 کودتا قلمداد گرديده متعلم صنف يازدھم ليسه حبيبيه که در آنزمان در راديو افغانستان نطاق دری بود، مؤظف به اعVم
دو ھفته قبل از عيد اضحی، متھمين به شرکت درکودتا، يکی بعد . عمليات خنثی سازی کودتا با عجله آغاز گرديد. بود

آنان در شعبۀ محبوسين سياسی در توقيف خانۀ وdيت کابل تحت نظارت شديدوخاصی . ديگری دستگير گرديدند
   )٢٨ - ٢٦صفحات . ب.ج.داؤد خان در چنگال ک( ».محبوس شدند

عبدالملک خان درپايان دورۀ اول حاکميت داودخان يعنی در عصردموکراسی سلطنتی «:الف،ھارون می نگارد 
در . کسی به خواسته اش توجھی نکرد. خواستار اجرای عدالت گرديد و تقاضا کرد در ستره محکمه، محاکمه شود

داؤد در دورۀ . ولسی جرگه نيز به موضوع توجھی نکرد. دورۀ ده سالۀ ديموکراسی بازھم در حبس نگه داشته شد
لذا به اصط5ح . عبدالملک تا اواخر اتھام را رد کرده خود را بيگناه ميخواند. دوم حاکميتش نيز وی را رھا نکرد

ھمان منبع ،ص (»....از نظر وی نوشتن توبه نامه خود سند ارتکاب جرم بشمار ميرفت. را امضا نکرد" توبه نامه"

٢٣١(  

داکتر حسن شرق،ده سال مديرقلم مخصوص داودخان در عھدصدارت وبعد ھمراز نزديک در طرح کودتای 
، يک ه سرطان،درکتاب خود،ادعای ملک خان مبنی بردرخواست محاکمه خود و داودخان رااز سوی ستره محکم٢٦

 ی که تعداد شان کمتر از سیاسي سی ھای محمد داوود بندیبعد از استعف «:دروغ وشايعۀ درباری دانسته ومينويسد
 و الطاف ی دموکراسیاي از مزاهي مالري خواستند عبدالملک وزینفر بودند ، مورد عفو شاه قرار گرفتند و چون نم

ک ل که عبدالمتندشاھانه بھره مند شوند ، با سر براه انداختن مخالفت ھا با محمد داوود آوازه به دروازه ھا انداخ
 خانه ی محمد داوود به جرم حبس او محاکمه نشوند از بندکهي شده اند تا زمانی مدعهي مالري ، وزی زميعبدالرح
 او تي و شکادي عبدالملک انجامقي شوند و خوش باور ھا ، باور کردند تا سر وصداھا رفته رفته به تشویخارج نم

صر چپ وراست در خارج  و عنای ملی گماشته شده در شورایوک5 و .دي سر کشی ملیاز محمد داوود از شورا
 بد ی نداشتند براتي واقعوآنچه. کردند ی مردم پخش ماني را می سخنان اغوا کننده اید شخصي از جرایشورا و بعض

 ی که بعد از چند سال غال و مغال و اتھام و دروغ بافني اتا  .دندي تراشی شاخ و برگ مروانشي محمد داوود و پینام
 زي اش نفي حکومت در باره توقلي اسناد و دJهي مالري عبدالملک وزی ادعایدر پھلو که دندي رسجهي نتنيوک5 به ا

 به سر وک5 شاخ و ی که موافتندي را عنوان صدارت ی عبدالملک فرمانهي در دوسقي حقای جستجوبا .خوانده شود
 هي از وزارت مالکعبدالمل«: داده شده بود که تيھدابه صدارت  به فرمان شاه راي، زديتنگ کمر شان سست گرد

فردای چنين روزی در شورای ملی، نه نامی از محاکمۀ داود و نه ترحمی به عرض  ».... شود فيبرطرف و توق
ر برويش بستند واز تشويشی که از يشتپوداد ملک خان درميان بود، برعکس دروازه ھای بنديخانه را محکمتر از 

 ،٨٣حسن شرق،تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان،ص (».يشوندسوده خاطرمدی عبدالملک خان احساس ميکردند، آزاآ

  )٩٦درچاپ ھای ديگرمطابق ص 

اين توضيحات داکتر شرق نشان ميدھد که فرمان وارادۀ شاه در حبس وزندانی ساختن ملک خان محورواساس 
ومحکوم به متھم صافی که استاد خليلی را که در قضيۀ شورش مردم ھمانگونه شاه ورنه تصميم داودخان بوده است 
  ميتوانست ًبحيث رئيس داراdنشای دفتر خود مقررکرد، اقV در آغازدھۀ دموکراسیسپس اعدام شده بود، عفو نمود و

 ھرکه خواسته به ملک خان بگويد که دعوای حقوقی خود را با و را در جملۀ زندانيان سياسی عفو نمايد،ملک خان 
  . مگر اينکار را نکرداز بيرون زندان ادامه بدھد،باشد 

 بازھم در جملۀ عفو عمومی زندانيان، از زندان ١٣٥٧جای تعجب است که ملک خان حتی در کودتای ثور 
ر ت5ش ھای نھاد ماند و وقتی که براث يک سال بعد  از بقدرت رسيدن ببرک کارمل  در زندان باقی رھا نگرديد و تا

  .دعد دوباره زندانی شيد، چندی بگردعفو بين المللی از زندان رھا 

ًيکی از صاحب منصبان سھيم در کودتای داودخان، فع5 مقيم امريکا درتائيد اين نظر داکتر " خان اقا سعيد"

 کاظم ، دردريچۀ نظر سنجی نوشته ميکند که شبی داکتر حسن شرق و چند تن از دوستان وآشنايانش مھمان اوبودند 

  :ن ملک خان،نيز حاضربود، داکترشرق به ارتباط ملک خان حکايت نمودو درميان شان يک نفر وزير از ع5قمندا

 دفتر بنام قلم کي در منزل شان ی خود را رھا ، ولفهي محمد داوود از صدارت وظدي شھیبنده بعد از استعف «
  مداراناستي از سی عده ای م5قات ھامي تنظتمي بودم و مصروفیمخصوص داشتم و روزانه در آن دفتر مصروف م



 و مطالعه اخبار وبعضآ نقاط رهيپلومات ھا وغي دلي را داشتن از قبشاني م5قات با ای آرزوکهيژورنالستان اشخاص
 داشت که زي نتي اطاق سکرترکي خود ی محمد داوود در حرم سرادي و شھدميرسان] می[مھم آن را به سمع شان 

اگر ,,  آورده و فرمودند دوکتور جان فيتر بنده تشر به دفشاني ای روز. فرمودند ی میبعضآ اوراق مھم را نگاھدار
حضرت ي اعلاري خان دستمي پاکت انداخته به منزل محمد رحکي فرموده و در ی را فوتو کاپن فرمانيزحمت نباشد ا

 شان چنان نموده و تيپارند ؟ بنده مطابق ھداسحضرت بي تا بحضور اعلدي شان بسپاریرفته و پاکت را سر باز برا
 شان ی ؟ برادي امر کنديورد آفي فرمودند دوکتور صاحب چطور تشررفتهي خان با عجله بنده را پذميحمد رحمرحوم م

 ، آن مرحوم گفتند چرا سر پاکت خ5ص است ؟ گفتم سردار صاحب فرمودند ندي نماميتقدشاه پاکت را دادم تا بحضور 
  . دي شان بسپاریسر باز برا پاکت را ندي نمای خان ھمه نامه ھا را مطالعه مميچون محمد رح

  بود ؟ی سوال شود چه فرمانديشا

 . آن فرمان نوشته شده بود در

  ی عظمبصدارت

 قاتي شود تحقی منيي که تعتيئ ھعهي را تحت حبس قرار داده و بذرهي مالري ، وزی زمي عبد الرحعبدالملک
 )المتوکل T محمد ظاھر شاه(! Jزم از موصوف شود 

 را ندانسته بودند که از چه هي تر ماند که تا ھنوز اصل قضراني صاحب از ھمه ما حري و وزمي شدراني حھمه
 نداشته ی محمد داوود نقش اساسدي حبس موصوف شھهي در قضی شود که خ5ف مفکوره عده ای مدهيقرار بود ، د

نظرخان آقا سعيد / ٢٠١٥نظريات در بارۀ مقاJت (».اند صرف اجراء کننده فرمان مقام سلطنت بودند وبس 
  )٢٠١٥اگست ٣١

دکتورحسن شرق نيز   وقاله خويش بدانھا استناد جستهاز روايات فوق و منابع ديگری که اقای داکترکاظم درم
در کنار عوامل خارجی، تشبث در کارھای خارج از صVحيت خود وبرخورد خشن برمی آيد که بدان اشاره کرده است،

 دامادشاه،عامل سردار ولی دولتی بشمول داودخان صدراعظم وبرادرش نعيم خان و وغير عامVنه ملک خان با اراکين
، ملک خان داشته» سقوط دادن«نقش محوری ومؤثر در  البته کسی که. عمده تر برای سقوط خودش بشمار ميرود

 ده است که کرفرمان قاطع  صدور يک همجبور بشاه را  با تکميل کردن دوسيۀ کودتای ملکخان، سردار ولی بود که
 مخالفت جنرال سردارولی با ملک خان، حتی پس از .نتوانسته از وی دفاع نمايدبنابر موقف خشن وزير،داودخان ھم 

   .استفای داودخان از صدارت، در دھه دموکراسی ظاھرشاه بازھم مانع آزادی   ملک خان گرديد

کم رھائيش صادرشده باشد، ولی خود  زندان جای کسی نيست که ح که ميگويد، بدرستی آقای خان اقاسعيد
 سال ديگر در آن جا بماند ونان واتاق از ١٨يک روز ونه دو روز، بلکنه بگويد من از اينجا خارج نميشوم، آنھم 

شخص از سوی آزادی  چنين چيزی امکان ندارد، مگراينکه حکمی مبنی برنخير! ودسوی دولت برايش حواله ش
که دست سردار ولی در زندانی نگھداشتن عبدالملک خان نقش  معلوم ميشودپس  .باشدنمقامات ذيص5ح موجود 

ورنه چرا ھيچيک از صدراعظمان بعد از داودخان که برخی از آنھا از دوستان نزديک ملک خان . بازی ميکرده است
ادی ملک  وداودخان دستور آزدش موفق ١٣٥٢کنند، تا کودتای سرطان  بودند، جرئت نکردند وی را از زندان آزاد

  .ماندخان را صادرنمود، مگرملک خان گوشۀ زندان را برخانۀ خود ترجيح داد و بازھم در زندان باقی 

 و کي ناتي خصوصی من از بعضکهي تا جا «: دربخش نظرسنجی پورتال افغان جرمن مينويسدزآقای قاسم با
 در دل داشت کهيزي چ،ص منافق نبود داوودخان شخديشھ:نست،کهيخبر دارم ا) سردار محمد داوودخان( دي شھیعال

 نبود، رشوت خور نبود، اشي جوره نداشت، عی و دشمنیوطن صادق بود، در دوسته  بکرد،ي ترس ابراز مدوننرا بآ
 ی وقت مورد قھر و غضب وچي ھکردي نمانتي خشي دوستان شان براکهيشوق شکار، ساز و سرود نداشت، تا وقت

 از يکی وطن راه در شھادت ...«:د ودرجواب حنيف رھياب ميگوي». نداشتی ثانیراګزي در تقوا و پرھشدند،يواقع نم
 داد، جان وار مردانه و زيست وار مردانه نبود، بزدل شخص وی بود، داؤدخان سردار آرزوھای

 نداد ننگ به تن مردی که ھمت دایـف

 نداد چنگ به خود يريبانگ جنگ روزـب

 تصديق کــند را آن مرد شرافت انــجھ

  "نداد جنگ سVح دشمن به بداد جان که
 پايان


